
سال چهاردهم    شماره 2904جهان12 پنجشنبه   15 تیر 1396

نگاه

فقدان استراتژی آمریکا در سوریه 
«درحالی کــه نیروهای تحــت حمایت آمریکا بــه بازپس گیری 
موصــل در عــراق و رقه در ســوریه نزدیک می شــوند، فرماندهان 
آمریکایی اطمینان دارند که به زودی خواهند توانســت شبه نظامیان 
داعشــی را پس از ســه ســال مبارزه در خلافت خودخوانده خود، 
درهم بشــکنند». به گزارش ایســنا، روزنامــه لس آنجلس تایمز در 
تحلیلی نوشته است: «اما کاخ سفید همچنان باید استراتژی را برای 
گام بعدی خود جهــت بازیابی ثبات در مناطق بازپس گرفته شــده 
تعریف کند؛ تصمیماتی کلیدی که باید برای مناطق امن، بازســازی، 
حکومت هــای در حــال تولد، کاهــش تنش های قومــی و تعهد 

نیروهای آمریکایی اتخاذ شوند». 
علاوه بر این دولت دونالد ترامپ هنوز سیاســتی برای چگونگی 
مقابلــه با نیروهای ایران و روســیه تعیین نکرده اســت؛ دو قدرت 
خارجی که بیشترین پیشروی را در این جنگ تلخ داشته اند و اکنون 
امیدوارنــد بتوانند نفوذ خود را افزایش دهنــد. ایران به ویژه تلاش 
دارد  امنیت مناطقی را که با عبور از مرز غربی این کشــور از عراق 
و ســوریه عبــور کرده و به لبنــان و حزب االله می رســد، تأمین کند.  
مایکل یافه، از ســفرای پیشــین وزارت دفاع آمریکا در خاورمیانه و 
معاون مرکز خاورمیانه و آفریقا در مؤسسه صلح آمریکا،  دراین باره 
می گویــد: درحال حاضر همه گروه های درگیر در ســوریه به دنبال 
نابودی داعش هســتند بدون اینکه از قوانین این مسیر آگاه باشند و 
این موقعیتی خطرناک اســت.  خطر تقابل گسترده تر در  هفته های 
اخیــر به ویــژه با ساقط شــدن جنگنده ســوری از ســوی نیروهای 
آمریکایی برای اولین بار در   این جنگ شش ســاله به خوبی روشــن 
شــده اســت؛ اقدامی که احتمال هرگونه واکنش خشمگینانه را از 
سوی روسیه که از بشار اسد، رئیس جمهور سوریه،  حمایت می کند، 
افزایــش داد.  جنگنده هــای آمریکایی همچنین دو پهپاد ســاخت 
ایران را هدف قرار دادند با وجود اینکه هنوز مشــخص نیســت که 
چه کســانی آنها را به پــرواز درآورده بودند. پنتاگــون ادعا می کند 
تمامی این حملات اقداماتی دفاعی اســت چراکه این هواپیماها یا 
به نیروهای آمریکایی یا نیروهای تحت حمایت آن نزدیک شــده یا 

آنها را مورد هدف قرار می داده اند. 
ایــلان گلدنبــرگ، یکی از اعضای ارشــد پیشــین وزارت خارجه 
آمریکا که اکنون ریاســت برنامه خاورمیانه را در مرکز امنیت جدید 
آمریکایی برعهده دارد،  نیز دراین باره معتقد است: مسئله ای که من 
درباره آن نگرانم ســناریویی بســیار پیچیده است. وقتی شما حمله 
به جنگنده های طرف مقابل را آغاز می کنید این تنش ها به ســرعت 
افزایش می یابند.  پیش از ایــن دونالد ترامپ، در دوران کمپین های 
انتخاباتــی وعــده داده بود که در مــاه اول حضور در کاخ ســفید 
استراتژی خود را برای شکست داعش ارائه دهد. او بعدتر به عنوان 
رئیس جمهور متعهد شــد تا پس از یک ماه کنفرانسی خبری برای 

گفت وگو درباره این استراتژی برگزار کند. 
بااین حال او هنوز به هیچ یک از وعده های خود عمل نکرده است 
اما درحال حاضر مباحث گســترده ای میــان پنتاگون، وزارت خارجه 
و کاخ ســفید بــرای تعیین اســتراتژی دراین باره  در جریان اســت. 
دســت کم به صورت علنی جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا و هربرت 
مک مستر، مشاور امنیت ملی دولت این کشور، اولویت های مختلفی 
را در این موضوع مطرح کرده اند.  پنتاگون معتقد است تنها هدفش 
شکســت داعش بوده و هیچ قصدی برای درگیری بــا ایران ندارد. 
متیس پیش از ســفر به اروپا برای شــرکت در نشست سران ناتو به 
خبرنــگاران گفته بود: ما تنها از کشیده شــدن به درگیری های جنگ 

سوریه خودداری می کنیم. 
دو روز پــس از آن مک مســتر رویکــرد متفاوتی را بــه نمایش 
گذاشــت. وی مبارزه علیه داعش را بخشــی از کمپیــن بزرگ تری 
دانست که هدف آن مسدودکردن شکل گیری «گروه های تروریستی 
فراملی» اســت. وی همچنیــن ادعا کرد  ایــران در منطقه نیرویی 
«نفاق افکن» اســت و اســتراتژی آمریکا در دوران پــس از داعش 
به ویژه بر منزوی کردن تهران متمرکز اســت تا از نفوذ آن در منطقه 
جلوگیری کند.  در آن ســو روسیه برای حفظ اســد، به عنوان متحد 
کلیــدی اش در منطقــه و تنها پایــگاه دریایی خارجــی اش که در 
سواحل سوریه قرار دارد،  مبارزه می کند. دراین میان یکی از مقامات 
آمریکایــی که در جریان اختلافات میان قوای مختلف این کشــور بر 
سر استراتژی در قبال سوریه است، می گوید کاخ سفید بسیار مشتاق 
اســت  از هلیکوپترهــای بلک هــاوک خود برای مســدودکردن راه  
ایران و کنترل آن اســتفاده کند، درحالی که پنتاگون و وزارت خارجه 
این کشــور تلاش دارند  از تقابل مســتقیم با تهران خودداری کنند.  
درهمین حال برخی دیپلمات ها و مقامات پنتاگون هشــدار می دهند 
درگیری با ایران در ســوریه بیهوده و فاجعه آمیــز خواهد بود. آنها 
همچنین نسبت به انجام اقدامات متقابل در عراق هشدار می دهند؛ 
جایــی که نیروهای آمریکایــی اعم از دیپلمات ها و ســربازان برای 
مقابله با نفوذ ایران در تعاملی حســاس با رهبران محلی شــیعه

 قرار دارند. 
رابرت فورد، ســفیر واشنگتن در ســوریه که این کشور را در سال 
۲۰۱۴ ترک کرد،  در پاســخ به این ســؤال که آیا شــرق سوریه جایی 
اســت که دولت ترامپ قصد دارد حدود ایــران را آنجا تعیین کند؟ 
گفته است: ســؤال این اســت که دولت ترامپ چگونه می خواهد 
در شــرق سوریه با ایران روبه رو شــود و آیا این نقطه محل مناسبی 
اســت؟  هم زمان مشــخص نیســت که آیا آمریکا در نهایت از اسد 
حمایت خواهد کرد یا خیر؛ اسدی که با وجود بقا در قدرت تا امروز، 
هنوز روشن نیســت چه آینده ای در سوریه خواهد داشت. برخلاف 
اوباما، ترامپ از این اتوکرات  ســوری نخواســته تا قــدرت را به تیم 
انتقالی واگذار کند یا اقدامات سیاســی مهمــی برای جذب احزاب 
مختلف به مذاکرات نکرده اســت.  فورد درباره این شرایط توضیح 
می دهد: هیچ نشانه ای از چگونگی تلاش  اینها برای حل صلح آمیز 
مسئله سوریه یا دستیابی به آتش بسی گسترده و پایدار در این کشور 
وجود ندارد.  دِرک شولت، یکی از اعضای سابق پنتاگون، درباره آینده 
سوریه می گوید: سوریه به وجود خود به عنوان یک کشور  روی نقشه 
ادامه می دهد. اما بســیار دشوار است تا تصور کرد این کشور باز هم

 از سوی دمشق کنترل شود. 
نگرانی هــا درباره گام بعــدی هم زمان با آزادســازی موصل رو 
به افزایش اســت چراکه تقریبا بر همه روشــن اســت که این جنگ 
بــا آزادســازی موصل و حتی رقه پایــان نمی یابد،  بلکــه آن زمان 
فرامی رسد که آمریکا تصمیم بگیرد آیا می خواهد به نبرد مسلحانه 
و حفاظت از نیروهای نیابتی خود ادامه دهد یا خیر.  برخلاف عراق، 
چالش عمیق آمریکا در حقیقت همین ســوریه اســت که نیروهای 
آمریکایی از سوی دولت دمشق به آن دعوت نشدند و هیچ پایگاهی 
در آن ندارند. بااین حــال پنتاگون صدها نفر از نیروهای ویژه خود را 
برای حمایت از کردهای ســوریه و ائتلاف آنها با اعراب در این کشور 

مستقر کرده است».

الجزیره برای قطر فقط یک شبکه 
نبوده، بلکه همواره یک پرستیژ جهانی 

بوده است. ازاین رو آبروی قطر به 
بقای این شبکه گره خورده است 
و هرگونه کوتاه آمدن می تواند به 

حیثیت بین المللی این کشور لطمه 
بزند.  بی تردید اگر فشارها زیاد باشد 

دولت تمیم بن خلیفه  بن آل ثانی کوتاه 
خواهد آمد و در این میان به ناچار 
سیاست هایش درباره الجزیره نیز 

تعدیل خواهد شد

محمدعلی عسگری: تقریبا ۲۰ سال پیش بود که من با شبکه ای به نام 
الجزیره آشنا شــدم. یادم می آید در روزنامه جامعه بودیم و کسی که 
معلوم نشــد که بود نواری را از یکی از برنامه های این شــبکه به دبیر 
گروه بین الملل روزنامه داد تا پیاده و چاپ کنند. این نوار کاســت شرح 
گفت وگوهای داغ دو نفر بر ســر مذاکرات صلح فلســطین در کپنهاک 
بود. نام یکی از این دو نفر را یادم رفته اما دیگری علی عقله عرســان،  
نویســنده و تحلیلگر معروف ســوری طرفدار نظام اسد،  بود. عرسان 
به شــدت با برگزاری چنین گفت وگوهایی مخالفت می کرد و درمقابل 
طرف دیگر او را متهم به تروریسم می کرد و می گفت با صلح و سازش 
در ستیز اســت. نوار درواقع، یکی از برنامه های «الاتجاه المعاکس» یا 
به تعبیر فارســی «جهت مخالف» بــود؛  برنامه ای جنجالی و داغ که 
آن را فیصل قاســم اداره می کرد و هر هفته دو نفر کاملا مخالف را از 
یک کشور یا یک منطقه برمی گزید تا با هم بر سر یک موضوع مشخص 
بحث کــرده و تا حد دعــوا و بزن بزن پیش بروند. آن نــوار پیاده و در 
روزنامه جامعه به صورت چند شماره منتشر شد. از همان زمان دیگر 
من شبکه الجزیره را از دست نداده ام و هنوز هم تقریبا روزی نیست که 
به این شــبکه یا سایت اینترنتی آن مراجعه نکنم. این شبکه هم اکنون 
۲۱ ســال دارد؛ شــبکه ای که همواره مانند خاری در چشم نظام های 
دیکتاتــوری منطقه بود و هم اینک نیز چهار کشــور مصر، عربســتان، 
امارات و بحرین همه فشار خود را بر دولت قطر آورده اند تا این شبکه 
را تعطیل کند؛ اتفاقی که حتی اگر به تعطیلی این شــبکه نینجامد به 
تعدیل آن خواهد انجامید و ممکن اســت دیگر شاهد شبکه ای مانند 

گذشته نباشیم. 
در این سال ها الجزیره در بطن خود ویژگی هایی داشت که دیگران 
نداشتند و مثل آهنربا مخاطب را به سمت خود جذب می کرد. الجزیره 
شــبکه ای بود که خیلی از کشــورها و ســازمان ها آرزوی داشتنش را 
داشــتند اما نتوانســتند به آن دســت یابند. جالب اینکــه دولت قطر 
شــبکه های تلویزیونی مخصوص به خودش را دارد. ازاین رو الجزیره 
اصلا یک شــبکه قطری تلقی نمی شــد و در آن کمتر خبر یا گزارشی 
درباره این کشور مشاهده می شد. الجزیره درواقع شبکه ای بود مربوط 
به کل جهان عرب و فراتر از آن کل خاورمیانه؛ شبکه ای منحصربه فرد 
که با برنامه هایش توانست موجی از آگاهی های جدید را پدید آورده و 
یک قدرت رســانه ای شگفت انگیز و کاملا مدرن را در منطقه ای سنتی 
و عقب مانده به نمایش بگــذارد. الجزیره مانند هیچ تلویزیون دیگری 
نبود. هیچ شــباهتی به تلویزیون های دولتی عرب کــه از همان ابتدا 
خبرهای مربوط به دربار و پادشاهان را روایت می کنند و شیوه ای کاملا 
بسته و سانسورشده دارند، نداشت. ساعت های پخش برنامه هایش با 
گرینویچ تنظیم می شد و تکیه اصلی شبکه بر پیشتازی در خبررسانی، 
طرح دیدگاه هــای مختلف و متضاد، کاویدن کارشناســانه تحولات و 
درنهایت تأثیر گذاری بر مخاطب بود. الجزیره به گفته توماس فریدمن،  
یکی از «آزادترین و فراگیرترین شــبکه هاي تلویزیونی قابل مشــاهده 
در جهان عرب» بود؛ شــبکه ای که گفته می شد بین ۷۰ تا ۸۰  میلیون 

(روایت های دیگر تا ۵۰  میلیون) بیننده دارد. 
عجیــب اینکه الجزیره به لحاظ تنوع برنامه ها کیفیت بســیاری از 
شبکه های مشابه را نداشت. همه بخش های آن در چند برنامه خاص 
خلاصه می شــد. محور اصلی همه این برنامه ها نیز سیاست و تاریخ 
معاصر جهان عرب در کنار خبرهای روز جهان بود که مجریانی ورزیده، 
خوش ســیما و خوش لهجه آن را به سمع ونظر مخاطب می رساندند. 
یکــی از برنامه های مسئله ســاز الجزیره «الشــریعه و الحیاه = دین و 
زندگی» بود که به تریبونی شــخصی برای یوسف القرضاوی، روحانی 
تندرو اخوانی، تبدیل شــده بود و الجزیره مدام به خاطر همین برنامه 
در معــرض انتقاد قرار مي گرفت. گرایش عمده گردانندگان و مجریان 
الجزیره نیز به «اخوان المسلمین» نزدیک بود که در ادامه بیشتر خواهد 
آمد. توجه به ملیت های دست اندرکاران الجزیره نیز نشان می دهد این 
شبکه به جزیره ای برای بسیاری از فعالان رسانه ای جهان عرب تبدیل 

شده بود تا در آن نسبت به کشورهایشان روشنگری کنند. 
نحوه اوج گیری

می گوینــد الجزیره کار خــود را با دریافت ســرمایه ای معادل ۱۵۰  
میلیــون دلار از امیر قطر آغاز کرد (برخی منابع می گویند این شــبکه 
با ســرمایه ای معــادل ۱۳  میلیــون دلار راه اندازی شــد). ابتدا طوری 
برنامه ریزی شده بود که این شــبکه بتواند تا سال ۲۰۰۱ به خودکفایی 
برسد، اما زمانی که در رسیدن به این هدف ناکام ماند، امیر قطر مجبور 
شــد به کمک های خود به این شــبکه ادامه دهد. الجزیره بخشــی از 
هزینه های خود را از طریق پخش آگهی، هزینه های اشــتراک، پخش 
معاملات بین شــرکت های دیگر و فروش تولیدات خود تأمین می کند. 
زمانی ۴۰  درصد درآمدهای این ایســتگاه تلویزیونی را پخش آگهی ها 
تشکیل می داد. همچنین گفته می شد بودجه سالانه این شبکه حدود 
۶۰   میلیون دلار اســت. این شبکه به صورت رسمی پخش برنامه های 
خود را از اواخر ســال ۱۹۹۶ آغاز کرد. در آوریل همان ســال، شــبکه 
تلویزیونی سرویس جهانی بی بی سی به زبان عربی به دلیل فشارهای 
عربســتان ســعودی پس از دو سال فعالیت تعطیل شــد. ازهمین رو 
تعدادی از کارکنان این شبکه به دوحه رفته و الجزیره را تشکیل دادند. 
بالاترین مقام الجزیره، حمدبن ثامر آل ثانی، یکی از عموزاده های دور 
امیر قطر حمدبن خلیفه آل ثانی بود. نخســتین مدیر این شبکه جاسم 
العلی، روزنامه نگار سرشــناس عرب،  بود کــه دوره هایی را در زمینه 
ارتباطات در ژاپن، فرانســه و آمریکا گذرانده بود. گفته می شود بعدها 
بر اثر فشار آمریکایی ها که او را متهم به داشتن ارتباط با صدام حسین 
دیکتاتور عراق کردند، در ســال ۲۰۰۳ از کار برکنار شد. پس از او عدنان 
الشــریف، روزنامه نگار کهنه کار عرب،  جانشین وی شــد اما دوران او 
طولی نکشــید تا اینکه وضــاح خنفر به عنوان مدیرعامل این شــبکه 
منصوب شد. خنفر یک روزنامه نگار فلســطینی بود که بین سال های 

۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ مدیریت شبکه الجزیره را برعهده داشت. مجله فوربس 
در ســال ۲۰۰۹ او را «تأثیرگذارترین شخصیت در جهان عرب» معرفی 
کرد. به دنبال کنارگذاشتن خنفر که سروصداهای زیادی به پا کرد، احمد 
بن جاسم بن محمد آل ثانی جانشین او شد. خنفر ابتدا مهندسی و بعد 
فلسفه خوانده بود و پیش از آنکه رئیس الجزیره شود به عنوان خبرنگار 
این شبکه در آفریقا فعالیت می کرد. هم او بود که جنگ افغانستان را 
برای شبکه پوشــش داد. خنفر به لحاظ سیاسی متهم به هواداری از 
اخوان المسلمین و حماس بود و موقع استعفا با نوشتن نامه ای گفت: 
«مطمئن است با رفتن او سیاست شبکه الجزیره تغییری پیدا نخواهد 
کرد زیرا این شــبکه براساس معیارها شکل گرفته است نه اشخاص». 
بعضی منابع می گویند دلیل برکناری وضاح خنفر اسناد ویکی لیکس 
بود که در آن نشــان داده می شد او با سازمان های اطلاعاتی آمریکا در 
ارتباط بوده اســت. رئیس کنونی این شبکه یاسر ابوهلاله است که او 

هم از طرفداران جدی گروه اخوان المسلمین به شمار می رود. 
منحصربه فرد

نخستین بارقه های یک شبکه خبری متفاوت با نمایش صحنه هایی 
از انتفاضه فلسطینی ها در شبکه الجزیره کلید خورد؛ صحنه هایی که 
جهان عرب را تکان داد و افکار عمومی منطقه را به شدت علیه حاکم 
آن وقت برآشفت. گفته می شود یک  بار امیرعبداالله، پادشاه سعودی، در 
دوران ولیعهدی اش ویدئویی از حوادث فلسطین را که شبکه الجزیره 
پخش کرده بود به کاخ ســفید برد و به جورج بوش نشــان داد. او در 
آنجا گریان و ملتمســانه از جورج بوش خواســت بــرای دفع ظلم بر 
فلســطینی ها «کاری بکند». عبداالله بعدها خودش طرح صلح عربی 
را ارائه داد که در کنفرانس ســران عرب در بیروت (۲۰۰۲) به تصویب 

رسید و به دلیل عدم پذیرش اسرائیل همان زمان بایگانی شد. 
شــبکه الجزیره با تحولات مربوط به جنگ افغانســتان به شهرتی 
جهانی رســید. خبرنگاران این شــبکه با دقت و جســارت بی نظیری 
خبرهــای مربوط به این جنگ را پوشــش می دادند. مصاحبه های این 
شــبکه با اســامه بن لادن، الجزیــره را در ردیف مهم ترین شــبکه های 

خبری نشاند. پخش ســخنرانی بن لادن یکی از 
شاهکارهای خبری این شــبکه بود که جهان را 
با حیرت مواجه کرد. گفته می شــود این شبکه 
براي فروش هر دقیقه سخنرانی بن لادن ۲۰  هزار 
دلار دریافت مي کرد. گفت وگوهای این شبکه با 
شخصیت های مهم جهان یکی از امتیازات بزرگ 
الجزیره بود که هنوز هم آن را حفظ کرده است. 
می گویند هنگامی که هوگو چاوز پس از کودتایی 
نافرجــام بــه کاخ ریاســت جمهوری ونزوئــلا 
برگشــت ترجیح داد برای پخش ســخنانش به 
الجزیره رجوع کند یا باری دیگر در یک اقدام نادر 
صدام حسین با الجزیره مصاحبه کرد. کم نیستند 
مقامات ارشد کشورهای جهان که همچنان در 

آرزوی حضور در این شبکه هستند. 
یکی از ابتکار های بزرگ این شــبکه تابو شکنی از مقامات اسرائیلی 
بود. الجزیره برای نخستین بار در جهان عرب تصمیم گرفت به صورت 
مســتقیم با مقامات اسرائیلی گفت وگو کند. این در حالی بود که هیچ 
شــبکه عربی حاضر نبود با به گفته خودشــان «دشــمن»،  گفت وگو 
کند. الجزیره معتقد بود اســرائیلی ها و فلسطینی ها هر دو در حوادث 
جاری فلســطین نقش داشــته و باید حرف هر دو طرف شنیده شود. 
هرچند می دانیم جهت گیری کلی شبکه همیشه حمایت از فلسطین 
و انتفاضه بوده است. خبرنگاران الجزیره اعتقاد داشتند «اعراب ده ها 
سال مسائل شان را پنهان کرده اند و حالا وقت آن است که این مسائل 
بیرون ریخته شــود. ابتدا آنها حرف هایشان را مثل گلوله به سوی هم 
پرتاب می کننــد اما به مرور آرام خواهند گرفت» به همین دلیل الجزیره 
در مواقع زیادی به میدان جنگ طرف های درگیر تبدیل می شد و همین 
از الجزیره یک شبکه زنده، پویا و به شدت تأثیر گذار می ساخت. الجزیره 
جنگ های لبنان ســال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ را به خوبی پوشــش داد. در 
جریان جنگ ۳۰روزه (۲۰۰۶) خبرنگاران این شبکه لحظه به لحظه این 
جنگ را روایت کردند. در عراق این شبکه تحولاتش را از ۱۹۹۹ تاکنون 
پیوسته پوشش داده است. سرنگونی نظام صدام حسین در سال ۲۰۰۳ 
را می شــد به صورت مستقیم و نفس گیر از شــبکه الجزیره به تماشا 
نشست. در ماجرای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ الجزیره سنگ تمام گذاشت. قبل از 
آن دولت آمریکا از الجزیره به دلیل کار حرفه ای و مســتقلش به شدت 
ســتایش می کرد؛ اما بعد از ایــن اتفاق، با پخش نوارهــای ویدئویی 
اسامه بن لادن و سلیمان ابوغیث که از حمله به برج های دوقلو دفاع 
می کردند، جنجال بزرگی را در آمریکا علیه این شــبکه به راه انداخت. 
روز ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱ بود که دفتر این شــبکه در کابل هدف یک موشک 

آمریکایی قرار گرفت و منهدم شد. 
یکی دیگر از قله های فعالیت رســانه ای الجزیره را باید پوشــش 
خبری دادن به تحولات موسوم به بهار عربی در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ 
دانست. این شــبکه به شــدت از قیام های مردمی در کشورهای عرب 
حمایت می کــرد و دیکتاتوری های حاکم را مــورد انتقاد قرار می داد. 
تا جایی که این شــبکه به «تریبونی» برای تمــام این جنبش ها تبدیل 
شده بود و برخی کارشناسان غربی اساسا الجزیره را مبدع و موجد این 

جریان ها معرفی می کردند. در جریان این حوادث بود که الجزیره یک 
شــبکه تمام وقت به نام «الجزیره مباشر» را تأسیس کرد؛ شبکه ای که 
به صورت مســتقیم حوادث کشورهای عرب را به صورت شبانه روزی 
در اختیار بینندگان می گذاشــت. با دیدن این شبکه گویی شما در خانه 
نشســته و از همان جــا برای مثال میــدان التحریر مصــر را می دیدید 
کــه مردم جمع شــده و علیه رژیم مبارک شــعار می دهنــد. الجزیره 
انقلاب های تونس، مصر، یمن، لیبی و سوریه را با وجود مخالفت های 
شــدید دولت ها موبه مو روایت کرد. با این حال نحوه پوشــش خبری 
الجزیره از اعتراضات مردمی در بحرین- کشور همسایه قطر– متفاوت 
بود و با انتقادات بســیاری همراه شــد. به گونه ای کــه حتی در درون 
نیروهای این شبکه شکافی را به وجود آورد و برای مثال غسان بن جدو، 
خبرنگار معروف این شــبکه، از آن جدا شــد. بن جدو بعدها در لبنان 
شــبکه المیادین را تأسیس کرد؛ شــبکه ای که از سوی ایران، حزب االله 

لبنان و دولت سوریه حمایت می شود. 
رمز موفقیت

در اثبات موفقیت شــبکه الجزیره همین بس کــه تاکنون چندین 
شــبکه به تقلید از آن در کشــورهای مسلمان و عربی دایر شده است. 
شــبکه الحره در عــراق، العربیه در امارات (دوبــی)، العالم در ایران، 
المیادین و المنار در لبنان و...  ازجمله شبکه هایی هستند که می توان 
هریــک را به نوعی کپی برداری از شــبکه الجزیره تلقی کرد. بااین حال 
هیچ یک از شبکه های یادشده نتوانستند گوی سبقت را از الجزیره ربوده 
یا مخاطبان این شــبکه را به خود جلب کنند. رمز موفقیت الجزیره در 
یک کلمه «عدم سانســور» بود. یکی از مسئولان شبکه گفته بود: «راز 
موفقیت ما آزادی بیان اســت. ما شرایط سیاسی مشخصی برای این یا 
آن کشور در نظر نداریم. فقط به هرکس می گوییم نظراتش را بگوید». 
یک بار نیز غســان بن جدو درباره نحوه کار در الجزیره گفت: «شکل کار 
در الجزیره به گونه ای است که افراد و جریان های مختلف در هر کشور 
می توانند به طور آزادانه نظرشان را بیان کنند. ما می بینیم بن لادن یک 
طــرف دعوا و آمریکا طرف دیگر آن اســت و نظرات هر دو در شــبکه 
پخش می شــود». نباید فراموش کرد که شــعار 
اصلی این شــبکه «الرأی و الــرأی الاخر» یعنی 
«دیدگاه و دیدگاه دیگری» بود و الجزیره تابه حال 

به این شعار خود پایبند بوده است. 
گــواه دیگر بــر موفقیــت شــبکه الجزیره، 
کشورهای  رهبران  ممتد  شاخ و شانه کشیدن های 
مهم جهان از آمریکا گرفته تا کشورهای منطقه 
برای این شبکه است. ســال ۲۰۰۸ جورج بوش 
امیــر قطر را صرفا به خاطر نفرتی که از شــبکه 
الجزیــره داشــت بــه کنفرانــس ۲۰ در آمریکا 
دعوت نکرد. تا به حال بارها اتفاق افتاده اســت 
که خبرنگار شــبکه الجزیره از فلان کشور اخراج 
یا دفترش در فلان شــهر یا کشــور بســته  شود. 
دراین باره می توان ســیاهه بلندبالایی ارائه کرد. برای مثال سال ۲۰۰۲ 
وزیر اطلاعات بحرین دستور ممنوعیت تهیه گزارش از مسائل داخلی 
این کشور ازســوی  خبرنگاران الجزیره را صادر کرد و گفت این شبکه 
به اسرائیل تمایل دارد. سال ۲۰۰۴ دولت الجزایر فعالیت های گزارشگر 
این شــبکه را به حالت تعلیق درآورد. این اقدام در واکنش به پخش 
یک گفت وگوی جنجالی راجع به وضعیت سیاسی این کشور بود. حتی 
دولت الجزایر طبق یک برنامه حساب شده چندین بار هم زمان با پخش 
یکــی از برنامه های الجزیره برق تعدادی از شــهرها را قطع می کرد تا 

مانع مشاهده برنامه های این شبکه شود. 
عجیب اینکه مقامات اســرائیلی و فلسطینی (دولت خودگردان) 
به طور یکســان از شبکه الجزیره ابراز نارضایتی می کردند. همین چند 
هفته پیش بود که آویگدور لیبرمــن، وزیر خارجه این رژیم، الجزیره را 
«ابزار تبلیغاتی نازی ها» توصیف کرد. دولت ایران در ســال ۱۳۸۴ و در 
اعتراض به محتوای سلسله گزارش های الجزیره از مناطق عرب نشین 
خوزســتان، دفتر این شبکه را در تهران تعطیل و عباس ناصر، خبرنگار 
لبنانــی اش  را اخراج کرد. با این حال تیرماه ۱۳۸۵ فعالیت الجزیره در 
تهران ازســر گرفته شد و این شبکه پذیرفت مشی ملایم تری نسبت به 
ایران داشــته باشــد. در عراق تاکنون بارها خبرنگاران الجزیره اخراج 
و دفاتر این شــبکه بســته و بعد از مدتی دوباره باز شده است. همین 
چندی پیش بود که اعلام شــد دفتر شبکه الجزیره در عربستان پلمب 

شده است. 
ســال ۲۰۰۳ عربستان سعودی به قصد مهار الجزیره و خنثی کردن 
فعالیت های رسانه ای آن تصمیم گرفت شبکه العربیه را تأسیس کند. 
شبکه العربیه – به عنوان بزرگ ترین رقیب الجزیره – با سرمایه ای حدود 
۳۰۰  میلیون دلار و با ســرمایه گذاری گروه حریری در لبنان، دولت های 
عربســتان ســعودی، کویت و چند کشــور دیگر اطــراف خلیج فارس 
تأســیس شد. این شــبکه هرچند تلاش می کرد با ارائه کار حرفه ای از 
تنش آفرینی های الجزیره پرهیز کرده و مخاطبان این شــبکه را به خود 
جلب کند اما به دلیل وابستگی شدید این شبکه به عربستان سعودی،  
هرگز نتوانســت الجزیره را به حاشــیه براند. شبکه الجزیره در مصر از 
زمان روی کارآمدن دوباره نظامیان تاکنون تحریم و تعطیل اســت. در 
امارات این شبکه قادر به فعالیت نیست. دولت سوریه شبکه الجزیره را 

حامی گروه های تروریستی می داند و... . خلاصه آنکه دولتی در جهان 
عرب نیست که از دست شبکه الجزیره دل پرخونی نداشته باشد. 

در ترازوی نقد
شــبکه الجزیره به دلیل کار حرفه ای خود تاکنون جوایز متعددی 
دریافت کرده اســت؛  ازجمله در ســال ۱۹۹۹، صندوق ابن رشد برای 
آزادی اندیشــه در برلین جایزه خود را به الجزیره اعطا کرد. در ســال 
۲۰۰۴، به عنوان یکی از پنج وب سایت بهتر جهان در کنار بی بی سی نیوز، 
نشنال جئوگرافیک و... معرفی شد و در سال ۲۰۰۴، از سوی خوانندگان 
خود به عنوان پنجمین نشــان تجاری اثر گذار پس از اپل و گوگل مورد 
قبول اعلام شــد. در سال ۲۰۰۵، به دلیل «شهامت در غلبه بر سانسور 
و کمک به تبــادل آزاد اطلاعات در جهان عرب» جایزه مجله بایگانی 
سانسور را دریافت کرد. برنامه های الجزیره به دلیل بکر و تولیدی بودن 
بارها از سوی سایر شبکه های تلویزیونی بازپخش شده است. برای مثال 
تاکنون بارها مصاحبه های اختصاصی الجزیره از کانال های بی بی سی 
و ســی ان ان بازپخش شده است. پخش برنامه های الجزیره هم اکنون 
در سراسر دنیا از طریق سیســتم های مختلف ماهواره ای و تلویزیونی 
قابل دسترسی است. سرویس انگلیسی الجزیره به طور رسمی کار خود 
را از ســال ۲۰۰۶ آغاز کرد و با بهره بردن از شــخصیت های حرفه ای و 
اثر گذاری مانند  دیوید فراســت، مجری کهنه کار بریتانیایی، توانست به 
موفقیت چشمگیری دســت یابد. علاوه بر دو کانال عربی و انگلیسی، 
الجزیره دارای زیرمجموعه های گســترده ای از شــبکه های تلویزیونی 
و مراکز رســانه ای اســت. کانال های مستند، ورزشــی، الجزیره مباشر، 
الجزیــره کودکان، کانال هــای الجزیره به زبــان اردو و ترکی و از همه 
اینها مهم تر دو مرکز مطالعات و مرکز آموزش های رســانه ای الجزیره 
که از کشــورهای گوناگون دانشجو گرفته و به آنها آموزش می دهد، از 
مهم ترین بخش های کاری الجزیره اســت. گفته می شود این شبکه در 
نظر دارد در آینده کانالی را برای موسیقی و نیز یک روزنامه بین المللی 
راه اندازی کند. همه اینها توســعه روزافزون این شــبکه در سال های 
گذشــته را نشــان می دهد.  الجزیره در کار حرفه ای خــود تاکنون در 
معرض نقدهای بی رحمانه ای نیز قرار گرفته است. یکی از انتقادهای 
گســترده به این شــبکه آن بود کــه ویدئوهایی را از تروریســت ها در 
هنگام ســربریدن قربانیان غربی به نمایش می گذاشت. بخش دیگری 
از انتقادها نســبت به الجزیره این بود که به رســانه ای برای گروه های 
تروریســتی ازجمله القاعده و طالبان تبدیل شده است. حتی در سال 
۲۰۰۳ تیســیر علونی، گزارشگر این شبکه در اسپانیا، به اتهام پشتیبانی 
از اعضای القاعده دســتگیر و زندانی شــد و بعدها برای او هفت سال 
زندان بریدند. رویکرد الجزیره درباره طالبان نیز به همین سبک وسیاق 

بود و دیدیم  دولت قطر به طالبان در کشورش دفتر مخصوص داد. 
همچنین از این شــبکه انتقاد شد که بیشتر بر گروه های به حاشیه 
رانده شــده، اقلیت های قومی و مذهبی تمرکــز می کند و درمجموع 
پرداختن به چنین مســائلی موجب ایجاد شکاف در جوامع و تحریک 
اقلیت ها می شود. یکی دیگر از انتقادهای مهم این بود که چرا الجزیره 
از امارت نشــین قطر هیچ انتقادی نمی کند و ساختار قبایلی این کشور 
را مــورد نقد قرار نمی دهد. دیگری اینکــه الجزیره در موارد متعددی 
بی طرفی خود را رعایت نکرده اســت. برای مثال در پوشش خبرهای 
مربوط به فلسطین، این شــبکه جانب حماس را می گرفت. یا هنوز با 
وجود گذشت چهار سال الجزیره محمد مرسی را رئیس جمهور قانونی 
مصر می داند. این شبکه همچنین از ترکیه انتقاد نمی کند و اگر خبری 
را از این کشــور پخش کند به شدت محافظه کارانه عمل می کند. اینها 
شــبکه الجزیره را از یک شبکه مستقل و حرفه ای به شبکه ای بسته و 
ایدئولوژیک تبدیل می کند. گاه در نقد این شبکه به درستی گفته می شود 
هرچه از عمر آن می گذرد از تند و تیزی انتقادهایش کاسته می شود و 
به چاقویی می ماند که روزبه روز کند تر می شــود. برای همین بعضی 

کارشناسان تخمین می زنند از مخاطبان این شبکه کاسته شده باشد. 
سرانجام الجزیره

اکنون شــبکه الجزیره با همه افت وخیزهایی که داشته در معرض 
یک خطر بزرگ قرار گرفته اســت. چهار کشــور مصر، بحرین، امارات 
و عربســتان ســعودی به دنبال قطع ارتباط با قطر ۱۳ شــرط را برای 
عادی سازی روابط با این کشور پیشنهاد داده اند که یکی از برجسته ترین 
آنها تعطیلی شــبکه الجزیره اســت. یاســر ابوهلاله، مدیر فعلی این 
شــبکه،  در واکنش به چنین درخواســتی می گوید: «هدف از تعطیلی 
الجزیره ساکت کردن رســانه ای آزاد در منطقه است». رابرت کلوفیل، 
کمیسر عالی حقوق  بشر ســازمان ملل متحد، نیز در واکنش به چنین 
درخواســتی گفت: «شــبکه دوزبانه الجزیره قانونی است و  میلیون ها 
مخاطب دارد در نتیجه درخواســت برای تعطیلی فوری این شبکه از 
نظر مــا یک حمله علیه حق آزادی بیان اســت و قابل قبول نخواهد 
بود». دولت قطر تاکنون به این درخواســت ها پاســخی نداده اســت. 
فراموش نباید کرد که الجزیره برای قطر فقط یک شــبکه نبوده، بلکه 
همواره یک پرســتیژ جهانی بوده اســت. ازاین رو آبروی قطر به بقای 
این شــبکه گره خورده است و هرگونه کوتاه آمدن می تواند به حیثیت 
بین المللی این کشور لطمه بزند.  بااین حال تجربه نشان داده که دولت 
قطر کمتر مواضع ثابت و روشــنی در عرصه بین المللی داشته است. 
بی تردید اگر فشارها زیاد باشــد دولت تمیم بن خلیفه  بن آل ثانی کوتاه 
خواهــد آمد و در این میان به ناچار سیاســت هایش درباره الجزیره نیز 
تعدیل خواهد شد. این فشــارها را اگر در کنار تحولات شتابان فناوری 
جهان در حوزه رسانه های مجازی و نیز رشد قارچ گونه ده ها شبکه های 
تلویزیونــی ماهواره ای  بگذاریم که هرروزه بر تعداد و رقابت هایشــان 
افزوده می شــود،  می توان یک نتیجه ساده گرفت و آن اینکه الجزیره 
دیگــر آن الجزیره ســابق نخواهد بود. هرچند در پایــان باید صادقانه 
اعتراف کرد که تاریخ معاصر خاورمیانه نیز هرگز خاطره شــبکه ای به 

نام الجزیره را از یاد نخواهد برد. 

نگاهي به مهم ترین  رسانه عرب زبان جهان از ابتدا تا کنون

«الجزیره» زیر گیوتین


